
 تعقیب و گـــــریز پلیس
 با سارقان خودرو

گروه حوادث/ دو ســارق سابقه دار خودرو پس از تعقیب و گریز طولانی 
سرانجام با شلیک گلوله پلیس دستگیر شدند.

ســرهنگ کارآگاه »کــرم یوســفوند« رئیس مرکز عملیــات پلیس آگاهی 
تهران در تشــریح شناســایی و دســتگیری ایــن دو متهم گفت:  ســاعت 
4 بامداد جمعه گذشــته کارآگاهان گشــت پلیس آگاهی حین گشــتزنی 
در محدوده خیابان شــوش به یک دســتگاه خودرو پراید با  2 سرنشــین 
مظنون شــده که با اســتعلام از مرکــز فرماندهی و کنتــرل پلیس آگاهی 
مشــخص شــد خودرو دارای سابقه ســرقت به تاریخ هفدهم مردادماه 
از کلانتری 108 نواب اســت. کارآگاهــان در ادامه با هماهنگی مرکز پیام 
و اســتفاده از علایــم هشــدار دهنده نظیــر آژیر، چــراغ گــردان و بلندگو 
بــه راننــده خــودرو پرایــد دســتور توقــف دادنــد امــا وی پس از شــنیدن 
دســتور ایســت با افزایش ســرعت خــودرو و حــرکات مخاطره آمیز وارد 
خیابان هــای فرعــی شــده و بــا حــرکات مارپیچی و ســرعت بســیار زیاد 

باعث رعب و وحشت شهروندان و خودروهای عبوری شد.
 افســر اکیپ که شاهد این حرکات خطرناک بود، راننده خودرو مسروقه 
را بــا علایــم هشــداردهنده دعوت به آرامــش و توقف کرد امــا وی اصلًا 
توجهــی بــه ایــن امر نداشــته و به فــرار خطرآفریــن ادامــه داد و پس از 

گذشتن از چندین خیابان فرعی وارد خیابان مولوی شد.
رئیــس مرکــز عملیــات پلیــس آگاهی تهــران ابراز داشــت: افســر اکیپ 
بــه منظــور جلوگیری از فــرار و خســارت های احتمالی بــا رعایت قانون 
به کارگیــری ســلاح و حقــوق شــهروندی اقدام به شــلیک تیــر هوایی در 
فواصــل زمانــی و مکانی معین کرد  که راننده بی توجه به شــلیک ها، با 
سرعت بیشتر به سمت خیابان وحدت اسلامی تغییر مسیر داده و پس 

از طی مسافتی خودرو را متوقف و به صورت پیاده از محل فرار کرد.

ســرهنگ یوسفوند افزود: در ادامه مأموران به تعقیب متهم به صورت 
پیــاده ادامــه دادنــد و پــس از شــلیک تیــر هوایی راننــده و سرنشــین به 
نام های حســن و ناصر دستگیر شــدند  که در بررسی های به عمل آمده 
مشــخص شــد متهمان دارای ســابقه متعدد ســرقت خودرو و قطعات 

آن هستند.
بدیــن ترتیــب متهمان برای  ســیر مراحــل قانونی در اختیــار اداره دوم 

پلیس آگاهی قرار گرفتند و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

 توقیف داروهای قاچاق کرونا
 در پاوه

گروه حوادث/مأموران انتظامی کرمانشــاه ۴0 عــدد داروی قاچاق مؤثر 
در درمــان ویــروس کرونا به ارزش 10 میلیارد ریال را در شهرســتان پاوه 

توقیف کردند.
سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در تشریح 
این خبر گفت: مأموران ایســت بازرســی در نزدیکی شــهر پاوه با اطلاع 
از اینکــه قرار اســت تعــدادی داروی کرونا که به صــورت قاچاق از خارج 
مرزهــا بــه داخــل کشــور وارد شــده، از ایــن محــل انتقــال یابــد پیگیری 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامــه داد: مأموران با تحقیقات گســترده و کارهای اطلاعاتی موفق 
به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو پارس در نزدیکی نقاط مرزی شده 
و آن را متوقــف کردند. در بازرســی های انجام گرفتــه ۴0 عدد دارو مؤثر 
در درمان ویروس کرونا که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به 10 میلیارد 

ریال می رسید، کشف شد.
وی از دســتگیری یک نفر در این خصوص و معرفی به دســتگاه قضایی 
بــرای صــدور حکــم لازم خبــر داد و گفــت: مبــارزه بــا پدیده قاچــاق از 

مهم ترین برنامه های پلیس استان کرمانشاه است.
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مادربزرگ در دادگاه:

نوه ام  باید اعدام شود
گــروه حوادث / دختر 14 ســاله کــه به خاطر 
اعتــراض های مادرش بــه وقــت گذرانی زیاد 
او درفضــای مجــازی وی را خفــه کــرده بــود، 
در حالــی بــه پرداخــت دیه و حبــس در کانون 
محکــوم شــده کــه مادربزرگــش بــه ایــن رأی 

اعتراض کرده و او را مستحق اعدام می داند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شــهریور ســال 99 دختر نوجوانــی در تماس با 
اورژانــس در حالی که گریــه می کرد از بیهوش 

شدن مادرش خبر داد و تقاضای کمک کرد.
در ادامــه امدادگــران بــه محل اعلام شــده 
رفتنــد و بــا جســد زنی 40 ســاله مواجه شــدند 
کــه ســاعاتی از فــوت او گذشــته بــود. مأموران 
اورژانــس با مشــاهده آثــار کبــودی روی گردن 
زن 40 ســاله بلافاصله پلیس را در جریان قرار 

دادند.
پــس از حضــور مأمــوران پلیــس در محل، 
بــه تحقیق از دختــر نوجــوان پرداختند که وی 
در توضیــح ماجــرا گفــت: چنــد ســاعت قبــل 
افتــادن  بــودم کــه صــدای  اتاقــم نشســته  در 
مــادرم را شــنیدم وقتــی بــه آشــپزخانه آمدم 
دیــدم مــادرم بی هــوش روی زمیــن افتــاده و 
بلافاصلــه بــا اورژانــس تماس گرفتــم. پس از 
اظهــارات مرجــان جســد بــه پزشــکی قانونــی 
منتقــل شــد و چنــد روز بعــد پزشــکی قانونــی 
علــت مــرگ را خفگــی بر اثر فشــار بــر عناصر 
حیاتی گردن اعلام کرد و فرضیه جنایت قوت 
گرفــت بنابراین پلیس دوبــاره مرجان را مورد 

بازجویی قرار داد که این بار گفت: شب حادثه 
بــا مــادرم درگیری لفظــی و بعد هــم فیزیکی 
پیدا کردم اما بعد از آن آشــتی کردیم و مادرم 
یــک قــرص خــورد و خوابیــد. صبــح کــه بیدار 
شــدم مــادرم هنــوز خواب بــود. نزدیــک ظهر 
بیدار شــد و به آشپزخانه رفت تا آب بخورد که 

روی زمین افتاد و بیهوش شد.
در حالــی کــه صحبت هــای دختر 14 ســاله 
بــا تناقض هایی همراه بود پــدر وی گفت: من 
و همســرم حدود 20 ســال قبل ازدواج کردیم. 
اما سال هاست که با هم اختلاف داریم و فقط 
به خاطر دخترمان کنار هم زندگی می کردیم. 
تــا اینکه حدود دو هفته قبل با همســرم درگیر 
شــدم و ایــن بار خانــه را ترک کــردم و به خانه 
مــادرم رفتم. مرجــان هم همراه مــن به آنجا 
آمــد. در ایــن مــدت در خانــه مــادرم بودیــم. 
تــا اینکــه پنجشــنبه دختــرم گفت دلــش برای 
را  او  از مــن خواســت  و  تنــگ شــده  مــادرش 
بــه خانــه ببــرم تــا کنــار مــادرش باشــد. عصر 
پنجشــنبه او را رســاندم و خــودم رفتــم. دیگــر 
خبــری از آنهــا نداشــتم تــا اینکه ظهــر جمعه 
دخترم زنگ زد و گفت حال مادرش بد شــده 

و زمین خورده است.
در ادامــه بازجویی هــا ســرانجام مرجان به 
قتــل مادرش اعتراف کــرد و گفت: چون زمان 
زیــادی بــا تلفن همــراه ســرگرم بــودم و وقت 
می گذرانــدم،  مجــازی  فضــای  در  را  زیــادی 
می کــرد.  اعتــراض  مــن  بــه  همیشــه  مــادرم 

مرجــان  مادربــزرگ  جلســه  ابتــدای  در 
درخواســت قصاص کرد و گفت: نوه ام دخترم 

را کشته و حالا هم باید اعدام شود.
ســپس دختر نوجوان کــه از کانون به دادگاه 
منتقل شــده بود اتهامــش را پذیرفت و دوباره 

ماجرا را برای قضات شرح داد.
در ادامه قضات وارد شور شدند و با توجه به 
ســن متهم که هنگام ارتکاب جرم زیر 18ســال 
بــود و بر اســاس نظر پزشــکی قانونی در رشــد 
عقلــی وی شــبهه وجــود دارد، او را از قصــاص 
معاف و به پرداخت دیه و ســه ســال نگهداری 
در کانــون اصــلاح و تربیــت محکــوم کردند اما 
این حکم بــا اعتراض اولیای دم برای بررســی 

بیشتر به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

مــن هــم دیگــر از حرف هایــش خســته شــده 
بــودم. وقتی پــدرم با مادرم دعــوا و قهر کرد و 
می خواســت خانه را ترک کند بــه او گفتم من 
هــم همراهش مــی روم اما چنــد روز بعد دلم 
بــرای مادرم تنگ شــد و از پدرم خواســتم مرا 
بــه خانه برگرداند. روز حادثــه دوباره با مادرم 
ســر همین موضــوع درگیر شــدیم و کارمان به 
کتک کاری کشــید و بعد هم هــر دو با ناراحتی 
خوابیدیــم. حــدود ســاعت 5 صبــح بــود کــه 
برایم پیام آمد و بیدار شــدم. با گوشی سرگرم 
بودم که مادرم وارد اتاق شــد و با دیدن گوشی 
تلفــن در دســتم داد و بیــداد بــه راه انداخت. 
از حرف هــا و رفتــارش خیلــی ناراحت شــدم. 
احســاس حقــارت کردم. بــه همیــن خاطر در 

یک لحظه ســیم شــارژر تلفن همراهــم را دور 
گردنش انداختم و کشــیدم. مادرم به ســختی 
تلاش می کرد و می خواســت خودش را نجات 
دهد اما انگار روح شیطانی در بدنم نفوذ کرده 
بــود و بــه من دســتور می داد ســیم را بــا تمام 
قدرتم دور گردنش فشار دهم. بالاخره مادرم 
بیهــوش روی زمین افتاد. من کــه انگار تازه به 
خودم آمده بودم با دیدن مادرم در آن حالت 
پشــیمان شــدم و گریــه کــردم. اما هیــچ راهی 
نداشــتم. بعــد تصمیــم گرفتم بــا دروغگویی 

پلیس را گمراه کنم.
بــا تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت 
دادگاه   4 شــعبه  بــه  رســیدگی  بــرای  پرونــده 

کیفری استان تهران فرستاده شد.

 برادرکشی 
در حیاط خانه پدری

گروه حوادث/ پسر زندانی که 10 سال قبل در جریان یک 
نزاع خیابانی مرتکب قتل شــده و به قصاص محکوم شــده 
بود با رضایت خانواده مقتول از کابوس مرگ رهایی یافت.

 بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از ســال 90 به دنبــال درگیــری خونیــن بین دو پســر 
جــوان در یکــی از روســتاهای نظرآبــاد شــروع شــد. در ایــن 
درگیری پسری 23 ساله به قتل رسید و متهم با ردیابی های 

پلیس شناسایی و دستگیر شد.
متهم 22 ســاله ضمن اعتراف بــه قتل گفت: اختلاف ما 
بــه خاطر تأمیــن آب مزرعه های کشــاورزی بــود. روز حادثه 
دوبــاره ســر همین موضوع با هــم درگیر شــدیم و با جاروی 
مخصــوص زمیــن کشــاورزی او را زدم کــه مجــروح شــد و از 
تــرس پا به فرار گذاشــتم اما وقتی فهمیــدم باعث مرگ او 

شده ام خیلی پشیمان شدم من قصدم قتل نبود.
ایــن متهــم پس از اعتراف در دادســرا و پس از بازســازی 
صحنــه جنایت به زندان منتقل شــد. متهم پس از محاکمه 
بــه  باتوجــه  البــرز  اســتان  کیفــری  دادگاه  یکــم  شــعبه  در 
درخواســت اولیــای دم بــه قصــاص نفــس محکوم شــد؛ تا 
اینکه پس از 10 ســال سرانجام با میانجیگری ریش سفیدان 
محلــه، پدر و مادر مقتــول حاضر شــدند او را فقط به خاطر 

رضای خدا و بدون هیچ قید و شرطی ببخشند.
بدیــن ترتیب این پرونده به شــعبه ششــم اجرای احکام 

منتقل شد و قاضی نریمانی پس از دریافت رضایت اولیای 
دم ایــن پرونــده را تکمیــل کرد و بــه دادگاه کیفری فرســتاد 
تــا متهــم این بــار از جنبــه عمومی جــرم پای میــز محاکمه 

بایستد.
ë  نگاه کارشــناس/قاضی نریمانی رئیس شعبه ششم اجرای 

احکام دادگستری کرج
متأســفانه احساس خشم در انسان نیروی عجیبی تولید 
می کنــد کــه باعــث چیره شــدن احســاس بــر عقل و ســلب 
اختیار از انســان می شــود که همین موضوع می تواند باعث 
رخ دادن اتفاقــات جبران ناپذیــری شــود. اغلــب متهمــان 
در دادگاه عنــوان می کننــد کــه »به قدری عصبانــی بودم که 
نمی دانستم چه کار می کنم«؛ یا »خشم و غضب من را کور 
کرد« اما بعد از حادثه نیز بلافاصله پشــیمان و دچار عذاب 
وجدان می شــوند و می گویند چــرا چنین کردم؟!... اى کاش 

بر خودم مسلّط بودم.
بی تردیــد اگر مــا بتوانیم در زمان عصبانیت و خشــم 
خودمــان را کنتــرل و هیجانــات  آنــی را مدیریــت کنیم و 
بــه انتقامجویی دســت نزنیم در پناه لطــف خداوند قرار 
گرفته و دچار پشــیمانی نمی شویم. کنترل خشم مهارت 
مهمی اســت که از کودکی باید آموخت. این مهم باید از 
ســوی والدین مورد توجه قرار بگیرد. بسیاری از قتل های 

خیابانی به دنبال نبود همین مهارت مهم رخ می دهد.

 گذشت از قصــاص 
برای رضای خدا

گروه حوادث/ آخرین فرزنــد یک خانواده 7 نفره که 
به خاطر تقسیم ارث پدری با برادر بزرگترش درگیر شده 

بود وی را به قتل رساند و فرار کرد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، حدود ســاعت 
یک ظهــر هفتمین روز شــهریور مأمــوران کلانتری 1۵9 
بی ســیم در تمــاس بــا بازپــرس مصطفــی واحــدی از 

جنایتی در خانه قدیمی خبر دادند.
بــا اعــلام این خبــر بازپرس کشــیک قتــل پایتخت و 
تیم بررســی صحنه جرم راهی خانه قدیمــی در یکی از 
خیابان هــای اطراف میدان خراســان شــدند. نخســتین 
بررســی های تیم تحقیق نشان می داد جنایت در حیاط 
خانه دو طبقه قدیمی رخ داده بود و پسر بزرگ خانواده 
به نام شــاهین از سوی برادر کوچکش شهریار و با ضربه 

کارد به قتل رسیده است.
ë اختلاف بر سر آشپزی

خواهــر مقتول در تحقیقات اولیــه گفت: من 5 برادر 
دارم و همــراه مــادرم در ایــن خانــه قدیمــی و دو طبقه 
زندگی می کنیــم. من و برادرم شــهریار که کوچک ترین 
فرزند خانواده اســت هر کــدام در یکی از اتاق های طبقه 
اول زندگــی  می کردیــم و مــادرم و ســه برادر دیگــرم در 
طبقه دوم ســاکن بودند. شاهین برادر بزرگم که به قتل 

رسیده  است گاهی برای آشپزی 
بــه آشــپزخانه طبقــه اول که در 
گوشــه حیاط اســت می آمد اما 
شــهریار همیشــه به او اعتراض 
می کرد. امروز هم وقتی شاهین 
برای آشپزی به آشپزخانه طبقه 
اول آمــد همیــن مســأله دوباره 
باعث دعــوا و درگیری بین آنها 
شــد. وقتی صدای درگیری را شنیدم از اتاق خارج شدم 
که دیدم شهریار با عصبانیت چاقویی را از داخل اتاقش 
برداشــت و از پنجــره بــه داخل حیاط پرید و به شــاهین 

ضربه ای زد و بعد هم از خانه متواری شد.
ë درخواست سهم الارث پدری

در حالی که تنها دختر این خانواده مدعی بود انگیزه 
جنایت بر ســر پخت غذا بوده اســت پســر دیگر خانواده 
ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت: شهریار می خواست 
خانــه را بفروشــد و ســهم الارثــش را بگیرد. اما شــاهین 
مخالــف بود. می گفت بــا فروش خانه مشــکلمان حل 
نمی شود و با پولی که به هر کدام از ما می رسد حتی یک 
اتاق هم نمی توانیم بخریم بنابراین بهتر است در همین 
خانه بمانیم. اختلاف آنها بر ســر تقســیم ارث بود و روز 
حادثــه هم به خاطر همین موضــوع باهم اختلاف پیدا 

کرده و جنایت رقم خورد.
در حالی که خانواده متهم فراری دو انگیزه متفاوت را 
برای قتل مطرح کردند به دستور بازپرس شعبه یازدهم 
دادســرای امور جنایی پایتخت جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شــد و تحقیقــات برای دســتگیری آخرین فرزند 

خانواده که متهم به قتل است، ادامه دارد.

مــرگ  بــا  همزمــان  حــوادث/  گــروه 
و  بیمارســتان  در  جــوان  زن  مشــکوک 
آثــار کبــودی و ضــرب و جــرح  مشــاهده 
روی بــدن او فرضیــه ارتــکاب یک جنایت 

خانوادگی قوت گرفت.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
عصر شــنبه ۶ شــهریور مرد جوانی همسر 
23 ساله اش به نام مینو را برای درمان به 
بیمارســتانی در شهرستان دماوند منتقل 
کرد. اما وخامت حال زن جوان باعث شد 
کــه بیمارســتان درخواســت انتقــال وی با 
اورژانس هوایی به بیمارســتانی در تهران 
را بدهد. بدین ترتیــب لحظاتی بعد مینو 
بیمارســتانی در  بــه  اورژانــس هوایــی  بــا 

تهران منتقل شد.
ë آثار ضرب و جرح

 در حالی که همسر مینو مدعی بود که 
وی بــر اثــر خوردن قرص حالش بد شــده 
اســت امــا مدارکــی به دســت آمد کــه این 

ادعا را رد می کرد.
بررســی  هنــگام  بیمارســتان  پزشــک 
وضعیــت زن جــوان متوجــه آثــار کبودی 

و  شــد  وی  بــدن  روی  جــرح  و  ضــرب  و 
احتمــال ضربه مغزی بر اثــر ایراد صدمه 
به ســرش قوت گرفت.در حالی که تلاش 
کادر درمــان بــرای نجات زن جــوان ادامه 
داشت، ساعاتی بعد او تسلیم مرگ شد.

بــا مــرگ مینو و بــا وجود آثــار ضرب و 
شــتم روی بــدن او، موضــوع بــه بازپرس 

مصطفی واحدی اعلام شد.
بــا اعــلام ایــن خبــر بازپــرس جنایــی 
دستور بازداشت همسر مینو را صادر کرد. 
مرد جوان در بازجویی ها مدعی شــد: من 
و همســرم 9 ســال اســت که باهم ازدواج 
کرده ایــم و هیــچ اختلافی هم نداشــتیم. 
روز حادثــه حالــش بد بود و قــرص خورد 
اما ســاعتی بعد از خــوردن قرص حالش 
وخیم شد و او را فوراً به بیمارستان منتقل 

کردم.
در حالــی که مرد جــوان چنین ادعایی 
کــه  شــد  مدعــی  مینــو  بــرادر  داشــت، 
دامادشــان دروغ می گویــد و او عامل قتل 

خواهرش است.
برادر مینو گفت: شوهر خواهرم مدتی 

است که با زن دیگری ازدواج کرده و برای 
خواهرم هوو آورده است. ازدواج مجدد او 
باعــث اختلاف و درگیری شــدید بین آنها 
شــده اســت. آثار کبــودی و ضرب و شــتم 
روی بــدن خواهــرم هم جــای کتک هایی 

است که شوهرش به او زده است.
اما مرد جوان در مقابل اظهارات برادر 
همســرش اینبــار ادعــای دیگــری مطرح 
کرد: آثــار کبودی و ضرب و جرح به خاطر 
درگیری مینو با عموهایش اســت و من او 
را کتــک نزده ام.امــا ایــن ادعا نیز از ســوی 
بــرادر مینو تکذیب شــد و گفــت: خواهرم 
هیچ مشــکلی بــا عموهایمان نداشــته که 
بخواهنــد او را کتــک بزنند. شــوهرش او را 
کتــک زده و قصــد دارد بــا ایــن اظهــارات 

دروغ خودش را تبرئه کند.
بنابرایــن بــه دســتور بازپــرس شــعبه 
یازدهــم دادســرای امور جنایــی پایتخت، 
جســد برای مشــخص شــدن علت اصلی 
مــرگ بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و 
تحقیقــات در رابطــه بــا مــرگ زن جــوان 

ادامه دارد.

گــروه حوادث/ســارق مســلح وقتــی خــود را در محاصره 
مأمــوران پلیــس دید با ریختن اســید روی آنها قصد فرار 
داشــت که دو مأمور کلانتری بــا وجود مصدومیت از فرار 

وی جلوگیری و او را دستگیر کردند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ در تشــریح این خبر بیان داشت: حدود ساعت دو 
بامداد هشــتم شــهریور مأموران کلانتری 113 بازار حین  
گشــت  در محدوده اســتحفاظی خود، متوجه درگیری دو 
مــرد در خیابان شــده و وقتی برای بررســی ماجرا به آنها 
نزدیک شــدند دریافتند سارق زورگیر قصد سرقت تلفن 
همــراه یک رهگــذر را داشــته امــا وقتی بــا مقاومت وی 
رو بــه رو شــده او را با چاقو از ناحیه دســت مجروح کرده 

است.  سارق در همین موقع با مشاهده مأموران درحالی که دست مالباخته را نیز بشدت با چاقو زخمی 
کرده بود، از محل متواری شد اما مأموران به تعقیب او پرداخته و پس از دقایقی تعقیب و گریز، متهم را 
در یک کوچه بن بست به دام انداختند. سارق مسلح که راهی برای فرار نداشت، ناگهان با نزدیک شدن 
مأموران محتویات یک بطری را که حاوی ماده ای شــبیه اســید بود، به ســمت افســر گشــت و دیگر مأمور 
کلانتری 113 بازار ریخته که منجر به مصدومیت دو مأمور از ناحیه، دست و پا شد اما مأموران انتظامی با 
آمادگی و رشادت کامل، متهم را با شلیک یک گلوله از ناحیه پا مورد اصابت قرار داده و زمینگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشــاره به کشــف یک اســلحه کلت کمری همراه با 15 فشــنگ از این ســارق مسلح، 
گفت: مالباخته نیز در بررسی بیشتر عنوان کرد که سارق قصد زورگیری و سرقت تلفن همراه وی را داشته 
امــا با حضور بموقع مأموران، ناکام مانده اســت.موقوفه ای با بیان اینکــه عکس العمل بموقع مأموران 
پلیس، فرصت استفاده از سلاح را به سارق مسلح نداد، خاطرنشان کرد: دو مأمور پلیس نیز که به صورت 

جزئی مصدوم شده بودند، برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند.

 اسید پاشی سارق مسلح 
به2 مأمور پلیس

طوفان »نورا« جان کودکی را گرفت

طوفان گرمســیری موســوم بــه »نورا« در شــهر تفریحــی »پوئرتو 
والارتا« در مکزیک، جان یک کودک را گرفت.

به گــزارش رویتــرز، طوفان نورا که پس از بارندگی های ســیل آســا 
و وزش بادهای شــدید در حد یک طوفان گرمســیری ضعیف شــده 
اســت، باعــث تخریب بخش هایــی از ســاختمان یک هتل در شــهر 

پوئرتو والارتا شد.
بنابر گزارش ها در پی وقوع این طوفان رودخانه ای در شهر پوئرتو 
والارتــا طغیان کرد که باعث تخریب یک پل، آب گرفتگی جاده ها و 

ریزش بخش هایی از این ساختمان شده است.
یکــی از مقامات محلی در اکانت توئیتر خود اظهار کرد که جســد 
یــک کــودک در زیــر آوار ســاختمان ایــن هتــل کــه بخشــی از آن فرو 
ریخته، پیدا شــده اســت. همچنین شــخص دوم که ناپدید شده یک 

زن بوده که هویت وی هنوز شناسایی نشده است.
ایــن مقــام محلی یادآور شــد: ایــن فاجعه ناشــی از فــرو ریختن 

ساختمان هتل به دلیل طغیان رودخانه »کوائل« بوده است.
بر اساس پیش بینی ها، طوفان گرمسیری نورا احتمالًا بارش های 
شــدید دیگری را در امتداد سواحل غربی مکزیک از ایالات خالیسکو 
تا ســونورا تا اواخر هفته جاری ایجــاد خواهد کرد که می توانند باعث 
جاری شدن سیل، رانش زمین، طوفان و امواج بزرگ دریایی شوند.

هفتــه گذشــته نیــز طوفان موســوم به گریس باعث کشــته شــدن 
هشت نفر در شهر »وراکروز« مکزیک شده است.

 مرگ مشکوک زن جوانی
که هوو داشت


